فداکاری برای دین 
حکمی زاده، علی اکبر

بگوید و هرکاه که میخواهد بکند زیرا مردم امروز در دستکاه،.. هم چون‏وچرا دارند چه رسد بدستکاه سید الشهداء
در هرحال فعلا گفتگو را باین ختم میکنیم که اگر میدانید وضعیت‏ کنونی منبر محتاج باصلاح نیست خوبست که من را هم از این اشتباه‏ بیرون آورید تا قول خود را پس بگیریم و اگر میان خود و خدا میدانید که محتاج باصلاح است پس خوبست که از این تعصب‏های بی‏نتیجه‏ دست بردارید و بجای آن در اصلاح این مفاسد بکوشید
فداکاری برای دین
ما اگر بخواهیم در سبب شهادت و نتیجه جان‏نثاری حسین‏ (ع)بیطرفانه کفتگو نمائیم باید رجوع کنیم بتاریخ اسلام.در این‏ هنگام می‏بینیم که اگر نبود فداکاریهای ان بزرگوار نه تنها مذهب‏ شیعه بلکه همه آثار اسلام از میان رفته بود-برای اثبات این مدعا ناچاریم از بیان چند مطلب
1-اگر نگوئیم:که بنی امیه با اسلام و مقررات آن عناد داشته‏اند این اندازه مسلم است که نسبت بآن بی‏علاقه بودند چنانکه از رفتار و گفتار ابو سفیان و عثمان و معویه و یزید بخوبی روشن و آشکار است‏ بنابراین سزوار نیست که چنین کسانی جانشین پیغمبر یا نگهدار اسلام باشند
2-باید بدانیم در آن زمان بچه وسیله ممکن بود این کانون فساد را خراب نمود در این‏جا ناچاریم قسمتی از تاریخ را که با این‏ مقصود ارتباط دارد بیان کنیم.نگارنده در شرح سیاست الحسینیه نوشته‏ام‏ و در اینجا بطور اختصار نقل میکنم.
پس از وفات پیغمبر تا 40 سال که خلافت ظاهری بعلی ختم شد همه‏ احکام اسلام بخوبی اجراء میشد(جز در زمان عثمان که انهم چون فسادش آشکار بود بزودی اصلاح شد)
پس از علی چون نوبت بمعویه رسید اسلام و مقررات آن از سادگی‏ خود بیرون رفت و بصورت دیگری درآمد ولی چون معویه مردی‏ زیرک و دوربین بود مقاصد خود را با حیله و نیزنک انجام میداد و آنان‏ هم که اطراف او بودند مخصوصا نسبت بامر دین بی‏اطلاع بودند زیرا مملکت شام در زمان عمر فتح شد و در این مدت(جز زمان کمی که‏ ابو عبیده و یزید ابن ابی سفیان حکومت نمودند)معویه فرمانفرمای‏ آن مملکت بود و آنها را بمیل و خواهش خود تربیت نمود این بود که‏ هرچه میکفت و هرکار که میکرد کسی باو اعتراض نداشت و بهمین جهت‏ هرچه توانست از دوستان علی کشت و کسی هم نبود که بتواند باو طرفیت‏ کند-اینها که نوشته شد مطالب مسلمه تاریخ است که برای هریک‏ شواهد بسیار است.اکنون باید پرسید که با این حال چگونه میتوان‏ بچنین مردمی(که اگر خدا بی‏واسطه آنها را نصیحت کند نمیذیرند)حق‏ را فهماند و یا بچه وسیله ممکن است با آنها طرفیت نمود جز از راه کشته شدن
3-اینکه بدانیم که کشته شدن آنحضرت از چه راه اثبات حق‏ نمود.دراینجا باید در نظر داشته باشیم که مردم طبعا و ذاتا از ظلم‏ متنفرند(چنانکه این مثل معروف گفته و تجربه هم نشان داده که پادشاهی‏ با کفر میسازد ولی با ستم پایدار نخواهد ماند)
و ظلم‏ها هم با یکدیگر فرق دارد بعضی کم است و این را جز همان اطراف خود کسی نداند ولی هرچه بالا رفت و بیشتر شد دائر اطلاع مردم و بیزاری از ظالمش بیشتر خواهد شد تا اندازهء که تمام‏ دنیا را بگیرد و بقرون بسیار کهنه نشود
-حسین(ع)همین معنی را در نظر گرفت و لذا بطوری زمینه را برداشت که مصیبتش بزرگترین مصیبات باشد.چنانکه این معنی از همهء کارهای او بخوبی هویداست.مانند همراه آوردن عیال با اینکه‏ میدانست در آنجا تاج‏وتخت بی‏منازعی برایش نگذاشتند و یا آوردن‏ طفل خود را در برابر لشگر با اینکه بیرحمی آنها را بخوبی میدانست‏ و یا همراه آوردن نزدیکان و اصحاب خود با اینکه بخوبی روشن بود که‏ همگی کشته خواهند شد و یا دیگر جزئیات کار او که ذکرش باعث طول است
4-اینکه بدانیم پس چرا این معامله را امام حسن نکرد؟!بلکه‏ خلافت را هم واگذار نمود.برای اینکه اگر امام حسن با معویه جنک‏ میکرد شبههء نبود در اینکه دستگیر میشد و چون معویه مرد زیرکی‏ بود و میدانست که کشتن آنحضرت صلاح او نیست قطعا نمیکشت‏ (چنانکه همین نصیحت را برای حسین بفرزندش یزید کرد)بلکه‏ پس از دستگیری آنحضرت را آزاد میکرد و این خود ننگش زیادتر بود
5-نتیجه شهادت حسین چه شد و در سلطنت بنی امیه چه اثری بخشید؟
شهادت حسین پایه و اساس خلافت بنی امیه را خراب کرد.گرچه‏ بحسب ظاهر تا مدتی برقرار بود اما اساس نداشت هرروز از یکطرف‏ علم مخالفت بلند میشد و مردم فوج‏فوج در زیر آن جمع میشدند همین‏که آن صدا را با زحمت بسیار خاموش میکردند باز از طرف‏ دیگر بلند میشد تا اینکه یکسره خراب شد-باید دانست که خلافت‏ 524 ساله بنی عباس هم بهمین واسطه بود،چونکه ابو مسلم مردم را به بیعت آل محمد دعوت کرده و بااینکه خلافت هم به بنی عباس رسید فرزندان علی احترام دیگری در نزد مردم داشتند چنانکه هنوز هم‏ دارند و بهمین جهت چند سلسله از حسینیان هم مدتها در اطراف خلافت داشتند
 
